
دكتر محمد فنائي اشكوري:
 بدون اسلامي سازي علوم و تجديد نظر در 

نظام تعليم و تربيت، وحدتي متصور نيست



ــه عقيدة  جناب عالي از لحاظ تاريخي، بحث  فرهنگ پويا: ب
وحدت حوزه و دانشگاه به چه زماني برمي گردد؟ 

دكتر فنايى اشكوري: بحث وحدت حوزه و دانشگاه متأخرتر از بحث 
ارتباط حوزه و دانشگاه است.  ارتباط حوزه و دانشگاه قدمت بيشترى 
دارد و به اعتباري به قدمت تأسيس دانشگاه است. از آغاز شكل گيري 
رشته هاي علوم انساني در دانشگاه، برخي از عالمان ديني در اين زمينه 
نقش و همكاري داشتند، اعم از كساني كه در لباس روحاني بودند 
يا داراي سوابق حوزوي بودند. اين ارتباط به صورت شاخص و به 
عنوان يك نقطه عطف به تأسيس دانشكده الهيات كه به دانشكده 
ــاي نامداري  از بدو  ــوم بود، برمي گردد. علم معقول و منقول موس
تأسيس الهيات با آن دانشكده همكاري داشتند و تدريس مي كردند. 
از مرحوم فاضل توني تا شهيد مطهر ي و همين طور بسياري ديگر 
ــان رضاخاني تغيير لباس دادند و در  ــي كه در جوّ خفق از حوزويان
ــكده ها به تدريس و شاگردپروري  ــكده الهيات و ديگر دانش دانش
ــهيدي، دكتر  ــد. به عنوان نمونه مي توان به مرحوم دكتر ش پرداختن
ــاره كرد. نمونه ديگر مرحوم سيد  گرجي و دكتر مهدي محقق اش
جلال الدين آشتيانى است كه ساليان درازي در دانشكده الهيات مشهد 
به تدريس و تحقيق مشغول بود.  به طور كلي دروسي همچون كلام، 
فلسفه، فقه و تاريخ اسلام، اغلب به عهده  تحصيل كردگان حوزوي 
ــت. اين ارتباط البته محدود به دروس خاصي بوده و جنبه  بوده اس
فردي داشته است و بين دو نهاد حوزه و دانشگاه ارتباطي نبود، بلكه 

بين اين دو نهاد و دو گروه جدايي بوده است.   
ارتباط حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد و مهم تر از آن ايده وحدت 
ــلامي و از ايده ها و  ــتاوردهاي انقلاب اس ــگاه، از دس حوزه و دانش
آرمان هاي امام خمينيu مي باشد.  مسئله وحدت حوزه و دانشگاه از 
آن جا از سوى امام خمينيu مطرح شد كه به نظر ايشان جدايى اين 
دو نهاد منشأ مشكلات بسياري براي كشور و براي فرهنگ اسلامي 
است. فاصله گرفتن نسل تحصيل كرده جديد از معارف دينى، از آثار 
ــلامي  ــتقيم جدايى اين دو نهاد بود و  اين خود براى جامعه اس مس
ــلاوه بر اين، با وقوع انقلاب  ــيعي ما امري نگران كننده بود. ع و ش
اسلامى، وحدت حوزه و دانشگاه ضرورتى ديگر پيدا كرد. محصول 
انقلاب اسلامى حكومتى بود كه توفيق آن جز با همكارى و وحدت 
اين دو نهاد شدنى نبوده و نيست. از طرفي اين نظام مبتنى بر تعاليم 
اسلامى است و از طرف ديگر داعيه مديريت و اداره كشورى را در 
دوره معاصر دارد، كشورى كه مانند هر كشوري نهادهايي همچون 
اقتصاد، تعليم و تربيت، حقوق، آموزش و پرورش و سياست و ديگر  
ابعاد يك جامعه امروزي را دارد. قرار است اين كشور در چارچوب 
ــلامي اداره شود. اين امري است كه جز با ارتباط نزديك  تعاليم اس
حوزه و دانشگاه و وحدت اين دو شدنى نيست؛ زيرا براي اداره اين 
كشور و پيشرفت آن، هم به علوم و روش هاى علمى جديد نياز است 
و هم براي اسلامي بودنش تعليمات دينى ضروري است. دانشگاه 
متصدي ارائه خدمات و نيازهاي علمي جديد و حوزه عهده دار تأمين 
معارف و ارزش هاي دينى است. مهم ترين مانع در اين راه؛ جدايي 
و بي خبري اينان از يكديگر است. اگر اين دو نهاد با هم ناهماهنگ 

باشند، توفيقى در عمل حاصل نخواهد شد.
ــما، معناي درست وحدت بين اين  فرهنگ پويا: به اعتقاد ش
ــما استنباط  دو نهاد چيســت؟ آن گونه كه از صحبت هاي ش
مي شود، شــما وحدت در هدف را به عنوان معناي درست 

وحدت حوزه و دانشگاه مي دانيد؟
ــته  دكتـر فنايـى اشـكوري:  قطعاً وحدت در هدف يك وجه برجس
وحدت حوزه و دانشگاه است. وحدت حوزه و دانشگاه جنبه هاى 
مختلف مى تواند داشته باشد، اما آن چه كه امروز يك ضرورت است، 
اين است كه جز با همكارى اين دو نهاد، حكومت اسلامى موفقى 
نمى توان داشت. اين امر ضرورتى است كه انقلاب اسلامى ايجادش 
كرده است.  البته علاوه بر اين، وحدت حوزه و دانشگاه آثار و بركات 
بسياري خواهد داشت كه حتي در زماني كه حكومت اسلامي وجود 
ندارد نيز برقرار است. در پرتو اين نزديكي، دانشگاهيان با باورها و 
ــنا و نزديك خواهند شد و تعاليم ديني در  ــلامى آش ارزش هاى اس

اشاره
متولد 1340، شهرس�تان رودسر از استان گيلان، سال ورود به حوزة  
علميه:  1356، دكتراي فلسفة غرب از دانشگاه مگ گيل كانادا. شايد 
اي�ن بيوگراف�ي كوتاه بتواند آق�اي دكتر محمد فنايي اش�كوري را به 
خوانن�دگان ما معرفي كند. وي كه پس از س�ال ها، تحصيل در حوزة 
علميه قم و تلمذ از محضر اساتيدي مانند حضرات آيات جوادي آملي، 
حسن زاده، سيدمحمود هاشمي، مصباح يزدي و ... جهت تحصيل علوم 
دانشگاهي، تحصيلات آكادميك را نيز آغاز كرد  و موفق به كسب مدرك 
دكتراي فلسفه غرب از دانشگاه مك گيل كانادا گرديد. گفت وگوي ما 
با وي تنها به خاطر حوزوي – دانش�گاهي ب�ودن دكتر فنايي صورت 
نپذيرفت، بلكه به خاطر تسلط وي در بحث وحدت حوزه و دانشگاه بود 
كه حتماً شما خوانندگان ارجمند نيز با خواندن اين مصاحبه، بر مدعاي 

ما صحّه مي گذاريد.
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جامعه تقويت و حوزويان از يافته هاي علمي جديد آگاه خواهند شد 
و به كمك آن در تحقيق و تبليغ دين موفق تر خواهند بود.  اين فايده 
عامي است كه در هر جا مي تواند باشد؛ اما در حكومت اسلامى غير 
از اين بركات، ضرورت ديگري مطرح است كه بدون آن حكومت 
اسلامى ناكارآمد و ناموفق خواهد بود و به اهدافش نخواهد رسيد. و 
انگيزه مخالفان و دشمنان جمهوري اسلامي در دامن زدن به اختلاف 

بين حوزه و دانشگاه، همين است.
فرهنگ پويا: به نظر مي رسد لازم است معناي دقيق وحدت 
حوزه و دانشــگاه را تبيين كنيم. ســؤال را اين گونه مطرح 
ــي گوناگون ارائه شــده در مورد  ــه از ميان معان ــم ك مي كن
اين بحــث نظير وحدت آرماني، وحــدت ارگاني، وحدت 
پراگماتيكي و ... به نظر شــما صحيح ترين معنا كدام يك از 

اين موارد است؟
دكتر فنايى اشـكوري: براى توضيح بيشتر مطلب عرض مي كنم كه 
ــت، بدون حوزه نمى تواند قوام  ــلامى اس حكومت ايران چون اس
ــته باشد و چون مى خواهد در عمل موفق باشد، بدون دانشگاه  داش
نمى تواند به اين مقصود برسد. نه حوزه مى تواند كار دانشگاه را انجام 
ــد و نه اين ها جداى  ــگاه مى تواند كار حوزه را بكن دهد و نه دانش
ــانى  ــلامي خدمت رس از هم و بى ارتباط با هم مى توانند به نظام اس
علمي و نظري بكنند؛ زيرا در آن صورت بين فراورده هاي حوزه و 
دانشگاه، ناسازگارى پيش مى آيد. فرض كنيد اقتصادى كه دانشگاه 
عرضه مى كند اگر با باورها و تعاليم اقتصادى كه حوزه عرضه مى كند، 
ناسازگار باشد نتيجه آن عدم كارآيى در عمل است؛ همين طور در 
نظام تعليم و تربيت، در سياست، در حقوق، در هنر و در عرصه هاي 
ــت؟ آيا فقط در هدف  ديگر زندگى.  اما اين وحدت به چه معناس
است، يا در مبانى فكري و يا وحدت سازمانى؟ حقيقت اين است 
ــف دارد. وحدت هدف بدون وحدت  كه وحدت جنبه هاي مختل
ــود و وحدت در مباني فكري بدون  در مباني فكري حاصل نمي ش
وحدت و اشتراك در نظام تعليم و تربيت به دست نمي آيد. وحدت 
در هدف كى حاصل مى شود؟ وقتى كه اين  دو نهاد به لحاظ مبانى 
فكرى و ارزشي به هم نزديك و هم افق باشند. بنابراين، براى اين كه 
ــيم، بايد باورها و ارزش هاى مشترك داشته باشيم.  به آن هدف برس
براى اين كه اين باورها و ارزش هاى مشترك به وجود بيايد، ناچاريم 
در نظام تعليم و تربيت حوزه و نظام تعليم و تربيت دانشگاه تجديد 
نظر بكنيم به طوري كه نظام تعليم و تربيتى در هر دو نهاد حاكم شود 
كه خروجى آن نزديكى اين دو نهاد باشد. حال اگر دانشگاه با نظام 
تعليم و تربيت غربى و حوزه با تعليم و تربيت سنتى و پيشين خود 

مديريت شود، قطعاً نزديكى فكرى و اعتقادي بين آنها پيدا نخواهد 
شد و در نتيجه به سوى هدف واحدى هم نمى توانند حركت كنند. 
بنابراين بايد در نظام تعليم و تربيت هر دو دستگاه تجديد نظر بشود و 
كاستى هاى هر كدام جبران بشود، به طورى كه هر چند اين ها دو نهاد 
مستقل هستند، اما يك مديريت كلانى بر هر دو نهاد نظارت داشته 

باشد و جهت دهي نمايد.
ــما بر عهدة  چه  ــگ پويا: اين مديريت كلان به نظر ش فرهن

نهادى است؟
دكتر فنايى اشـكوري:  منظور يك سازمان دولتي خاص نيست. مثلاً 
ــكيل داد كه در عين  ــوراي علمي از هر دو نهاد تش مي توان يك ش

استقلال آن ها، عهده دار هدايت و جهت دهي آن باشد.
فرهنگ پويا: به عقيده شما با توجه به تمايز آشكار ساختاري 
بين حوزه و دانشــگاه، آيا بحث وحدت حوزه و دانشــگاه 
عملي اســت؟ آيا نظام جمهوري اسلامي در نهادينه كردن 

اين مسئله موفق بوده است؟ 
دكتر فنايى اشـكوري: اينكه اين طرح در عمل موفق بوده يا نه، بايد 
ــدنى هست يا نه، به نظر  ــود، ولى در اينكه آيا ش جداگانه بحث ش
بنده شدني است. اساساً اين يكي از مباني فكري جمهوري اسلامي 
است كه البته ريشه در تعاليم اسلامي دارد. با توجه به ديدگاه اسلام 
درباره دين، علم و زندگي و ارتباط اينها، اين امر نه تنها شدني، بلكه 
ــلام مانند برخي ديگر از اديان و مذاهب  ــت.  اگر اس ضروري اس
راجع به علم و زندگي نظر نامساعدى داشت، اين كار شدنى نبود. 
اگر اسلام راجع به توسعه و پيشرفت نظر موافقي نداشت، اين امر 
ميسّر نبود. اما مي دانيم كه اسلام دين و دنيا و معنويت و ماديتّ را به 
هم پيوسته و مرتبط باهم مي داند. اسلام در جهت ايجاد يك جامعه 
توسعه يافته علمى با ارزش هاى اسلامى است. دينى كه چنين مبنا و 
ــى دارد، دو نهاد درونى خودش را مى تواند هماهنگ كند. البته  هدف
اين كار نياز به مجاهده فكري و عملي دارد. اين آرمان وقتي تحقق 
مي يابد كه ما تعليم و تربيت اسلامى را در حوزه و دانشگاه اجرا كنيم. 
محصول تعليم و تربيت پوياي اسلامي چيزى خواهد بود كه ما در 
پي آن هستيم. مراد از وحدت حوزه و دانشگاه اين نيست كه تمام 
افراد حوزوى با تمام افراد دانشگاهى اتحاد نظر داشته باشند. اين شايد 
شدنى نباشد، ولى فضاي غالب و حاكم مي تواند چنين بشود. همين 
حالا هم قطعاً هسته هايى در حوزه و هسته هايى در دانشگاه وجود 
دارند كه از جهت مبانى فكرى، مبانى ارزشى و اهداف با هم نزديك 
هستند. اين ها مى توانند در صورتى كه يك مديريت كارآمدى باشد، 
ــعه و  با هم همكارى بكنند و اين دايره كوچك را روز به روز توس
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گسترش دهند و كارهاي شگرفي را انجام دهند. البته موانع 
بسياري در اين راه وجود دارد. مهم ترين مانع همان تفاوت 
عظيم دو نوع تعليم و تربيت است كه بايد اصلاح شود. بايد 
تعليم و تربيت اسلامى به دانشگاه بيايد و حوزه با رويكردى 
جديد وارد مطالعه اسلام شود. انديشه ها و نوآوري ها بايد 
ــخ به نياز زمان و براي حل مشكلات نوظهور قرار  در پاس
گيرند. بايد با رويكردي وارد مطالعه ديني شد كه با آن بتوان 
جامعه امروزين را با همه پيچيدگي هايش اداره كرد. چنين 
ــب با خودش را  هدف بلندي، نظام تعليم و تربيت متناس
مى خواهد و آن نظام تعليم و تربيت سنتى، هرچند جهات 

قوت بسياري دارد، اما كافى نيست.
ــلامى شدن فضاى دانشگاه يكى از كارهايى هست كه  اس
براى رسيدن به اين مقصود بايد انجام شود. اسلامى سازى 
ــانى؛ قدم نظرى و  ــانى و بومى سازى علوم انس علوم انس
ــت كه در اين راه بايد برداشته بشود و  تئوريك مهمى اس
اين كاري است كه  انجام نگرفته است. اسلامى سازى علم 
ــى بدون اين كه ما مخالفتى با علم بكنيم، بدون اين كه  يعن
ــار بگذاريم و بدون اين كه از تعاليم  يافته هاى علمى را كن
دينى دست برداريم يا تحريف كنيم و تغييرش دهيم، علوم 
ــانى را سازگار و هماهنگ و هم افق با معارف اسلامى  انس
تدوين بكنيم. در يك كلام، پروژه اسلامي سازي اين است 
ــلامي  ــلامي را امروزي و علوم امروزي را اس كه علوم اس
كنيم، بدون اينكه به حقيقت دين يا به ماهيت علم خللي 
ــگاه  وارد كنيم. خلاصه اين كه براي وحدت حوزه و دانش
بايد يك كار عملى بكنيم و آن بحث تعليم و تربيت است 
و يك كار نظري و تئوريك انجام دهيم و آن اسلامى سازى 
علوم است. اين دو قدم قطعاً دو قدم مهم و اجتناب ناپذير 

براى نزديكى حوزه و دانشگاه خواهند بود. 
ــا: آيا نظام جمهوري اســلامي در اين  فرهنگ پوي

مورد موفق بوده است؟ 
دكتر فنايى اشكوري: كوشش هاي خوبي در اين زمينه انجام 
شده است. قدم هاى پراكنده اى از دو سوى برداشته شده و 
ــودمندي به دست آمده است،  اما هنوز با آن  تجربه هاي س
هدف اصلي فاصله بسياري داريم و كار برجسته اي صورت 

نگرفته است؛ يعنى نه اسلامى سازى علوم صورت گرفته 
ــلامى بر نهاد علمى ما حاكم  و نه نظام تعليم و تربيت اس

شده است.
فرهنگ پويا: نقش مؤسسات حوزوى و دانشگاهى 
 jدانشگاه امام صادق ،uمثل مؤسسه امام خمينى
و دانشــگاه باقرالعلومj در اين موارد چيست؟ آيا 
اين نهادها مى توانند نظام را در رسيدن به اين هدف 

همراهى كنند؟
ــفه وجودى چنين   دكتر فنايى اشـكوري: به نظر بنده، فلس
ــفه وجودى اين مؤسسات  ــاتى همين است. فلس مؤسس
ــت كه علوم اسلامى را با توجه به فضاى جديد و  اين اس
ــرار دهند و  از طرف  ــاى جديد ما مورد پژوهش ق نيازه
ديگر، علوم جديد را در فضاى اسلامى و با چارچوب فكر 
اسلامى مطالعه كنند. اسلامى شدن علوم، حاصل اين دو 
نوع مطالعه و دو نوع نگاه است: نگاه مان به علوم اسلامى 
چگونه باشد و به علوم جديد چگونه بنگريم. بنابراين كار 
ــت. اين نهادها  اصلى نظرى، به عهده چنين نهادهايى اس
هرچند فوايد و بركات بسياري داشته اند، اما تا رسيدن به اين 
هدف اصلى فاصله زيادي دارند. محصول عمده اين گونه 
ــت كه مشغول تدريس  ــات، فارغ التحصيلانى اس مؤسس
ــتند و عمده فرصت  و انرژى آن ها  در اين مؤسسات هس
صرف امور جارى اين مؤسسات مى شود. تعداد زيادي از 
ــات هم جذب نهادها و سازمان هاى  نيروهاى اين مؤسس
ديگر مى شوند و به كارهايى مى پردازند كه گاهى تناسبى 
ــات اگر بخواهند به  ــان ندارد. اين مؤسس با آموخته هايش
ــند، پس از اين كه افرادى را در رشته هاى  هدف شان برس
مختلف علوم انسانى و اسلامى تربيت كردند، بايد اين ها 
را در يك گروه هاى پژوهشي تخصصي براى تدوين علوم 
انسانى اسلامي و كارآمد به كارگيرند تا در پرتو آن، ما قدم 
به قدم به تأسيس علوم انساني اسلامي و ساختن جامعه اي 
اسلامي و توسعه يافته نزديك شويم، جامعه اي كه در آن 
ــردورزي و ايمان، عقلانيت و معنويت و  ــم و دين، خ عل
ــد و  رفاه و عدالت به طور متوازن و هماهنگ به اوج رش

شكوفايي برسند.
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